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تاریخ مشروطه به روایت بهروزخان!

 بعد از اين که با برنامه هفت تکليف سينمای 
ايران و بعد هم بــا اظهارنظر عجيب وغريبش 
درباره صادق هدايت تکليف ادبيات داســتانی 
و يکی از اســاطير نويســندگی را روشن کرد؛ 
به نظر می رسد حالا نوبت به تاريخ اين مرزوبوم 
رسيده تا بهروزخان افخمی تکليفش را روشن و 

سه گانه خود را تکميل کرده باشد.
روز گذشته رسانه ها خبری کنجکاوی برانگيز 
دادند درباره اين که بهروز افخمی قرار است در 
مســتندی تاريخی تاريخ پرفرازونشيب ايران 
پس از مشروطه را در شــبکه سه روايت کند. 
مستندی که قرار است فعاليت جديد بهروزخان 

بعد از ارايه طرح يک برنامه استعداديابی باشد. 

داد
روی

نيره خادمی|  يک بار ديگر پيشنهاد کنسرت خيابانی رايگان 
از سوی همايون شجريان به بن بست رســيد.   حالا جز اين که 
به روزهای سرد زمستان نزديک می شــويم و منطقا برگزاری 
کنسرت خيابانی امکان  زيادی ندارد، مسئولان دفتر موسيقی 
ارشاد در پاســخ به پيگيری های روزنامه شهروند می گويند که 
 مراجع ذيصلاح در نيروی انتظامی با برگزاری کنسرت رايگان 

خيابانی مخالف   هستند . 
   تابستان امسال همايون شــجريان در مواجهه با شرايط بد 
اقتصادی آمادگی خود را برای برگزاری  کنسرت رايگان خيابانی 
اعلام کرد. او در اينستاگرام خود نوشــت: «عزيزان، در اين ايام 
که چون  سياوش در گذر از آتش هســتيم، سراپا در خدمتم تا 
بدون هيچ انتفاعی کنسرت خيابانی گسترده برای شما  عزيزان 
اجرا کنم.» او هم مثــل خيلی های ديگر مثل محمد معتمدی 
از ســال های قبل به فکر برگزاری  کنســرت خيابانی بود و اين 
پيشنهاد را ســال ٩٢ هم داده بود:  «حاضرم سال آينده برای هر 

کس که دلش  بخواهد، اجرای خيابانی داشته باشم.»  
در گوشی های يواشکی

در عمل خيلی هم تفاوتی ندارد، چه آن زمان که هيچ کدام از 
مسئولان واکنش در خور توجهی به حرف  های او نداشتند و چه 
حالا که از دفتر موسيقی وزارت ارشاد، خانه موسيقی، شهرداری 
تهران گرفته تا  اعضای شورای شهر همگی از پيشنهاد دوباره او 
استقبال کردند، هيچ اتفاق مثبتی رخ نداد. حالا بعد  از گذشت 
٤ ماه از پست اينستاگرامی همايون شجريان، از در گوشی های 
مديران دفتر موسيقی يا  مسئولان روابط عمومی پليس شنيده 
می شــود که مراجع ذيصلاح و مثلا پليس اماکن تهران تمايل 
 چندانی برای پيگيــری مجوز کنســرت های خيابانی ندارند. 
بنابراين نه تنها همايون شــجريان بلکه حتی بقيه  خوانندگان 

مثل فرزاد فرزين، حميد هيراد، رضا صادقی، اميرحسين گلاب  
و ... که بعد از او، از  برگزاری کنسرت خيابانی رايگان برای مردم 
گفتند، نمی توانند اجرای خيابانی داشته باشند مگر در  برنامه های 

مناسبتی شهرداری در مناسبت های  خاص .
طبق نظر دفتر موسيقی وزارت ارشاد که در پيگيری با خبرنگار 
«شــهروند» اين دفتر با مجوز شعر  ترانه که به اين مرکز مرتبط 
اســت مشــکلی ندارد، اما نهادهای ذيصلاح برای ارايه مجوز 
کنسرت  خيابانی موافقت نکردند نه صرفا برای شخص خاصی، 

کلا با اين جريان مخالفت هستند.»    
نامه نگاری هايی که جواب نداد

ظاهرا بعد از جلسات روابط عمومی و رئيس سازمان زيباسازی 
و برخی ديگر از مديران فرهنگی  شــهرداری تهران با همايون 
شجريان، نامه نگاری های شــهرداری با دفتر موسيقی وزارت 
ارشاد به بن  بست خورده بود، اما مثل همين حالا که نه پليس و نه 
دفتر موسيقی مسئوليت گفت وگوی رسمی و  صريح دراين باره را 
برعهده نمی گيرند، آن زمان هم هيچ کس حاضر نشد به صراحت 
از مخالفت  حرف بزند. دفتر موسيقی ارشــاد قبلا سه شرط را 
برای برگزاری کنسرت اعلام کرده بود:  « تقاضای  مدير سالن يا 
مکان برگزاری، اعلام آمادگی سرپرست گروه و عنوان قطعات و 
سپس ارايه محتوای  موسيقايی آثار قابل اجرا در کنسرت.» بعد 
محتوای کنسرت از ســوی همايون شجريان به دفتر موسيقی 
 اعلام شــد و ابوالفضل رفيع، مدير فرهنگی معاونت  فرهنگی و 
اجتماعی شهرداری تهران هم در نامه به  دفتر موسيقی نوشت:  
« در صورت صدور مجوز برگزاری کنســرت درخواستی آقای 
همايون شــجريان و  انجام هماهنگی های لازم با مراجع قانونی 
ازجمله نيروی انتظامی و شورای تأمين استان توسط آن  اداره کل 
محترم، اقدامات و هماهنگی لازم جهت برگزاری کنسرت مذکور 

در بوستان ولايت توسط اين  اداره کل انجام خواهد شد.» 
پاسکاری و سکوت

تقريبا تمامی شــرايطی که وزارت ارشاد خواسته بود،رعايت 
شد اما باز هم ســکوت و پاســکاری ها ادامه  پيدا کرد و بعد هم
 فرا رســيدن ماه های محرم و صفــر ماجرا را به حاشــيه برد. 
خوانندگان هم هر کدام برای  تورهای کنسرت خود به کشورهای 
اروپايی رفتند و ديگر خبری از آن وعده هايشان نشد. چند روز 
قبل  هم جعفری، مدير برنامه رضا صادقی درباره ســرانجام اين 
ماجرا به «شــهروند» گفت:  «هر زمانی کــه  نهادهای متولی 
همکاری کنند، رضا صادقی برای کنســرت رايگان  آماده است 
اما به هرحال بايد يک  نهادی در اســتانداری، شهرداری يا ديگر 
بخش های مرتبط ديگر متولی برگزاری شود.» رضا صادقی  قبلا از 
برگزاری کنسرت رايگان در جنوب گفته بود. همان زمان فريدون 
همتی، اســتاندار هرمزگان در  گفت وگو با «شهروند» تلويحا 
موافقت خود را با برگزاری کنســرت اعلام کرد اما آن طور که از 
حرف  های مدير برنامه رضا صادقی بر می آيد، ظاهرا در آن جا هم 

اماکن موافق برگزاری کنسرت خيابانی  نيست. 
شــهريور ماه هم که محمد معتمدی در بوستان آب و آتش 
کنسرت برگزار کرد، با مشکلاتی مواجه شد. او  گفته بود بعد از 
آن کنسرت، مجوز اجرای ديگر به او نمی دهند، اگر چه سرهنگ 
نوروزی، رئيس پليس  پيشين اماکن تهران حرف های معتمدی را 
رد کرده بود. حالا در روزهايی که رئيس پليس اماکن تهران  تغيير 
کرده است و مسئول جديد آمادگی پاسخگويی به اين سوال را 
ندارد، چکيده پاسخ منابع «شــهروند»   به «شهروند» همين 
اســت:  « با توجه به تجهيز فرهنگسراها، سالن ها و تالارها برای 
اجرای  گروه های مختلف، توصيه اماکن اين است که اجراهای

 اين چنينی هم در همين مراکز برگزار شود.» 

پیگیرى هاى خبرنگار «شهروند» از پلیس، وزارت ارشاد و شهردارى نشان مى دهد که با اجراى خیابانى  همایون شجریان موافقت نشده است

عدم تمایل اماکن به برگزارى کنسرت خیابانى

بازیگرانى که فقط «من» را مى بینند
امين فرج پور| روز گذشته يک  بار ديگر ليلا بوشهری 
به سينمای ايران تاخت و در گفته هايی که مشرق نيوز با 
ذوق زدگی آشکاری تيترشــان کرد، گفت: «سينما الان 
طويله شده  و هر حيوانی سرش را می اندازد پايين، می آيد 
توی سينما.» ليلا بوشهری هفته گذشته نيز گفته بود که 

بازيگران زن سينما پس از طلاق پرکار می شوند.
البته در اين جور اظهارنظرها ليلا بوشهری تنها نيست. 
رسانه ها از قول صبا کمالی تيتر زده اند که «هفتاد درصد 
کسانی که در سينما کار می کنند، فاسد هستند». سايت 
الف از قول پرستو صالحی نوشته که «به يک تهيه کننده 
سر شــناس گفتم دلم يه کار طولانــی می خواد، گفت 
اونی ام که بهت کار طولانی بده، حال طولانی می خواد.» 
فقيهه سلطانی گفته که «اکثريت بانوان موجه به دليل 
تشــکيل خانواده و ازدواج در تلويزيون و سينما از ميدان 
به در می شوند.» سی بازيگر نامه ای سرگشاده به معاون 
سيما نوشته اند که «اميدواريم شــما برادر عزيز از پشت 
صحنه ناســالم و غيرمطلوب اکثر پروژه های تلويزيونی 

باخبر باشيد.»
اين گفته ها و گلايه ها کم نيســتند؛ اما می دانيد چرا 
تاثيرگذار واقع نمی شوند؟ می دانيد چرا جنبشی فراگير 
چون افشاگری  هاليوودی ها را موجب نمی شوند؟ می دانيد 
چرا در عين اين که تقريبا اکثر شــاغلان سينما به وجود 
روابط خاص در متن سينما اذعان دارند، اما جز لبخندی 
به تمسخر به اين گونه نق زدن ها نمی زنند؟ دليل بسياری 

ساده است....
در  هاليوود وقتی بازيگران زن شروع به افشاگری کردند، 
در ميانشان نام های درجه يکی چون آنجلينا جولی و اوما 
تورمن و گوئينت پالترو و نيکول کيدمن و آسيا آرجنتو 
و ده ها تن ديگر بود که هنوز هم در متن ســينما حضور 
داشتند و بالاترين دســتمزدها را می گرفتند. در سينما 
و تلويزيون ايران اما اين  نوع نق زدن ها مختص يک سری 
بازيگر ورشکسته است؛ بازيگرانی که دوران اوج را پشت سر 
گذاشته اند يا از همان ابتدا هم اوجی نداشتند. بازيگرانی 
که وقتی نقش دارند و روی پرده و آنتن هســتند، اوضاع 
سينما گل و بلبل است، اما زمانی که ديگر نقشی بهشان 
داده نمی شود، دليل اين را روابط ناسالم سينما می دانند؛ 
مثلا همين خانم ليلا بوشــهری زمانی که برای بازی در 
جهنم سبز انتخاب شد، آيا سينما بهشت بود و الان جهنم 
شده اســت؟ آيا او به اتکای هنر و دانش و تحصيلاتش به 
اين عرصــه آمده بود و امروزی ها از کافی شــاپ پا به اين 
دنيا گذاشته اند؟ يا همين پرستو خانم صالحی که وقتی 
پشت  سر هم بازی می کرد و داســتان يک شهر را برای 
مردم روايت می کرد، ســينما مشــکلی نداشت؟ نکند 
مشکل سينما فقط و فقط نبود اين بزرگواران است و اگر 
آنها دوباره پرکار شوند، تمام مشکلات اين سينما نيز حل 

خواهد شد؟!
باز هم تکرار می کنم که منکر روابط ناسالم سينما نيستم؛ 
روابطی که هم از نظر اخلاقی و هم مالی و اقتصادی کسانی 
را که دستشان به جايی بند نيســت، له می کند اما وقتی 
شماری از بانوان سينما می گويند که زنان متاهل بااخلاق 
جايی در اين سينما ندارند، می توانم بانوان متاهلی چون ليلا 
حاتمی، مهناز افشار، ترانه عليدوستی و در سطحی پايين تر 
بهاره رهنما، بهنوش بختياری، بهنوش طباطبايی و ده ها 
بانوی ديگر را مثال بزنم که در سطوح مختلف اين سينما 
مشغول فعاليتند، بی اين که کمترين شايعه ای در موردشان 
در رسانه های مجازی و واقعی درج شود. بانوان معترض در 

مورد اين بازيگران موفق چه می گويند.

هیجان انگیز

شهروند| بعضی از فيلمسازان به واسطه جسارت شان در دنيای سينما مشهورند؛ فيلمسازانی که هر بار 
به يک وادی جديد سرک کشيده و آثاری متفاوت توليد می کنند. مجله معتبر امپاير در شماره ويژه اش 
به اين موضوع پرداخته و ماجراجوترين کارگردانان سينما را انتخاب کرده که استيون اسپيلبرگ در صدر 
ايستاده... بعد از استيون اسپيلبرگ؛ فيلمسازانی چون جيمز کامرون، مارتين اسکورسيزی، پيتر جکسون، 
کريستوفر نولان، کوئنتين تارانتينو، کاترين بيگلو، اسپايک لی و  آنگ لی رتبه های بعدی ماجراجوترين 
فيلمسازان جهان را دارند. نام هايی چون ديويد فينچر، دنی بويل، گی يرمو دل تورو، استيون سودربرگ، 

آلفونسو کوآرون و تيم برتون در رتبه های بعدی فهرست امپاير را هيجان انگيزتر کرده است...

ماجراجوترین 
فیلمساز جهان 
کیست؟!

ره
چه

  ”M“   را نشانه تغییر فصل بگیر
آیا انتخاب مودریچ به معناى شروع دوران دیگرى از فوتبال جهان است؟ مسى و رونالدو کامبک  خواهند زد و دوباره جایگاه خود را پس خواهند گرفت؟

 آیا بازیکن کروات استحقاق  توپ طلا را داشت  یا نتیجه هیجان زدگى داوران بود؟ در این مطلب سعى کرده ام کمى به پاسخ این سوالات   بپردازم
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شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۴۵ / ۱۶

اتمام صفحه آرايی
۱۷ / ۴۵

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

بسـتن کمربنـد مى تواند خطر 
مـرگ و میر را در سرنشـینان 
 75 تـا   25 عقـب،  صندلـى 

درصـد کاهـش دهد.

راز سفر یواشکى مدیرعامل استقلال
به دوبى

اميرحسين فتحی، سرپرست باشگاه استقلال کاملا 
بدون اطلاع رسانی به دوبی رفته است تا شايعات در اين 
خصوص زياد شود. هرچند مشخص نيست که هدف 
سرپرست استقلال از اين ســفر رسيدگی به مسائل 
شخصی و مذاکره برای استقلال و خريد بازيکن است 
اما شنيده ها حاکی از آغاز فعاليت جدی نقل و انتقالاتی 
آبی ها برای نيم فصل اســت و به نظر می رســد مدير 
استقلال نيز به همين دليل به اين شهر سفر کرده باشد 
تا استقلالی ها اين بار برخلاف سال های گذشته از روز 
اول نقل و انتقالات خريدهای خود را انجام دهند و مانند 
پنجره های قبلی نقل و انتقالاتی تا آخرين روزها برای 

خريد بازيکن تلاش نکنند.

خبر

اصفهانيان:   فريدون 
«هــر چه قانــون درباره 
ما  بگويد  بازنشســته ها 
موظــف به اجــرای آن 
هســتيم، اما دو ماه قبل 
نامه ای به وزارت ورزش داديــم تا تکليف ما 
مشخص شود و منتظر هستيم اين جواب به 
دســت ما برســد و ببينيم بايد چــه کنيم. 
اميــدوارم حرکتی نکنيم تــا فوتبال تعليق 
شــود، چراکه تعليــق نکردن  آن بــرای ما

مهم است.»

رضا رويگری:   «کيفيت 
اکثر فيلمنامه ها بد است و 
اين را از اســتقبال مردم از 
متوجه  می توان  سريال ها 
شــد. هميــن مســأله و 
همچنين گروهی کردن تلويزيون توسط عده ای 
موجب اين شده است تا ديگر کيفيت سريال ها 
مانند آثار قديم نباشد. از بزرگی پرسيدند سينما 
چيست و او گفت «اول ســناريوی خوب، دوم 
سناريوی خوب و سوم هم ســناريوی خوب»؛ 
مسأله ای که الان در سينما و تلويزيون ما جای 
خالی آن بسيار احســاس می شود و همين نبود 
ســناريوی باکيفيت باعث شــده اســت مردم 
ســال های زيادی منتظر يک ســريال يا فيلم 

خوب باشند.»

«من  بنگر:  محســن 
دوران خيلــی خوبی در 
پرســپوليس داشــتم و 
افتخار می کنم که بازيکن 
و کاپيتان اين تيم بودم. 
الان هم خوشــحالم که در بــازی آينده مان 
دوستان و هم تيمی های سابق مان را می بينم. 
با اين حــال، نهايت تلاشــم را خواهم کرد تا 
بهترين بــازی را انجام دهــم و روز خوبی را 
پشت ســر بگذارم. بازی با پرسپوليس برای 
من حساسيت خاصی ندارد و اين مسابقه هم 
مثل ساير ديدار ها است و تلاش می کنم برای 

تيمم مثمرثمر باشم.»

تهامــی:  کــوروش 
«دوســت دارم نقشی که 
در ســريال بــه مــردم 
معرفی و اجرا می شــود؛ 
خيلی با واقعيت منافات 
نداشته باشــد چراکه در غير اين صورت نقش 
باورپذير نخواهــد بود. به خصوص نقش هايی 
که مردم تا حدی با آنها آشــنايی دارند و در 
زندگی عادی آنها را می بينند. پليس، دکتر و 
شغل هايی از اين دست، ازجمله همين دسته 
به شمار می آيند که مردم کم و بيش با آنها در 

ارتباطند يا راجع به آنها زياد می شنوند.» 

سیامک رحمانى
روزنامه نگار صاحب راى
در فرانس فوتبال

  سال گذشته هم همين اتفاق افتاد. يعنی چند هفته قبل از اعلام 
برنده توپ طلا،  عکسی از رونالدو منتشر شد و خيلی ها تصور کردند 
که برنده بالن دور لو رفته اســت. 
امســال هم  از مدتی قبل 
می شد حدس زد که 
مودريــچ علاوه بر 
جايزه فيفا، توپ 
 ٢٠١٨ طــلای 
را هــم  خواهــد 

گرفت تا افتخاراتش تکميل شود. عکس ها و خبرهايی که از فرانس 
فوتبــال درز کرده  بود، حــدس زدن را راحت می کرد. اين که چرا 
فرانس فوتبال پالس هايی می دهد تا برنده نهايی  قابل پيش بينی 
باشد را کسی نمی داند. شايد از قبل می خواهند هيجان را بالا ببرند. 
شايد هم  می خواهند زمينه سازی کنند تا بعد از اعلام رأی نهايی 

مخالفت ها و انتقادات کمرنگ تر باشد.  
اما درباره اين که چرا مودريچ کل جوايز سال را بلعيد نمی توان 
زياد چون و چرا کرد. او با  کرواســی شگفتی ســاز جام جهانی 
شده بود و همه می دانند در سال هايی که جام جهانی –يا جام 
 ملت ها-برگزار می شود همه نظرها تحت تأثير اين تورنمنت های 
بزرگ و درخشش در آنهاست.  مودريچ با رئال مادريد هم فصل 
فوق العاده ای را پشت سر گذاشته و طبيعی بود که فصل  مشترک 
کرواسی و رئال به شدت مورد توجه قرار بگيرد. افول ستاره مسی 
و رونالدو هم  زياد عجيب نبود. دو بازيکنی که کم کم پا به ســن 
می گذارند و در جام جهانی هم نسبتی با  انتظارات حداکثری از 
خود نداشتند. وقتی چنين شرايطی پيش می آيد، حتی 
در شرايط مساوی  با ديگران، عجيب نيست اگر داوران 
که در جايزه فرانس فوتبال روزنامه نگارانی از سراسر 
 دنيا هســتند، بخواهند به رقبای اين دو رأی بدهند. 
برای اين که کمی تنوع ايجاد شــود و دنيای  فوتبال از 
اســتيلای کم کم ملالت بار اين دو فوق ستاره خارج 
شود. راستش ممکن اســت اين اتفاق  در فصل بعد 
نيفتد. ستاره های فصل جاری و  سال ٢٠١٩ را بايد 
بيشتر در بازی های  باشگاهی دنبال کرد که مسی 
و رونالدو فرصت بيشتری برای ديده شدن دارند. 
رونالدو اگر  بتواند با يووه به فينال برسد مطمئنا 
اعتمادها را به خود جلب کرده که توانســته 
تيمی ديگر را تا  اوج همراهی کند. مسی هم 
در بارسای نسبتا آشــفته و افت کرده اين 
فصل نياز به کمی تمرکز  و هنرنمايی دارد 
تا باز هم اسمش بر زبان گزارشگران فرياد 
زده شــود و روی جلد روزنامه ها  بيايد. 
اگرچه کارش باز هم از   CR7  سخت تر 

خواهد بود.  

اما همه اينها، ورق خوردن روزها و بيشتر شدن شمع روی کيک 
تولد برای دو سوپراستار  تکرارنشدنی فوتبال، نشانه پايان يک عصر 
اســت. آيا صحنه ای که مودريچ در ميان نورها  رفت تا توپ طلا را 
بگيرد، درواقع آغاز دوران تــازه ای در فوتبال بود؟ گفتنش زود و 
سخت  است. اما ١٠سال ماندن در صدر برای دو رقيب لاتين، شبيه 
معجزه بود. شايد بتوانند آن را تا  چند سال ديگر هم تکرار کنند. اما 
آن تداوم و آن کورس دونفره معرکه احتمالا به پايان خط  رسيده 
اســت يا چيزی به خاتمه اش نمانده. تنها شانس مسی و رونالدو 
اين است که هنوز استعداد  شگفت انگيزی سلطنت رويايی شان 
را تهديــد نمی کند. برای مودريچ تکرار توپ طلا ســاده  نخواهد 
بود و فاصله اش با رقبا چشــمگير نيست. از طرف ديگر کسی هم 
نيست که تصور کنيم  برای سال های طولانی تاج را بر سر خواهد 
گذاشت. امباپه تازه نفس؟ شايد. شــايد هم يکی  ديگر که هنوز 
فوران را شــروع نکرده. اما رونالدو و مسی همچنان شانس اين را 
دارند که  يکی دو توپ طلای ديگر به کلکسيون خود اضافه کنند. 
اما از حالا بايد ســتاره های رقيب را  جدی تر زير نظر داشت. دوران 
ســلطنت مطلقه حتی ادامه پيدا کند، پايدار نخواهد بود و از حالا 
 بقيه مدعيان می توانند نفسی بکشند و آسوده تر به دنبال بالن دور و 

ديگر افتخارات باشند. 
امســال نفرات انتخابی ام برای توپ طــلا به ترتيب مودريچ، 
 هازارد، رونالدو، مســی و محمد  صلاح بودند که همه در بين ١٠ 
نفر اول انتخابی قرار گرفتند. يکی از فوتبال نويسان  فرانس فوتبال 
پرســيد چرا به گريزمان رأی ندادی؟ فرانســه قهرمان شده اما 
هيچ کدام از  فرانسوی ها را در فهرستت نگذاشتی. در جواب گفتم 
گريزمان سال بسيار خوبی داشــت اما  بيشتر نمايش دلپذير و 
تيمی فرانسه بود که کمک کرد ديده شود. همان طور که امباپه 
می توانست  در اين فهرست جا داشته باشد، اما هنوز کامل نيست. 
همان طور که پوگبا افت کرد، نگرانم  امباپه هم نتواند به ســير 

صعودی اش ادامه دهد. 
اين انتخاب ها براســاس سليقه اســت. هر کس ممکن است 
سليقه خودش را داشته باشد و حکم  قطعی دادن درباره بهترين 
بودن بازيکن سال جهان ساده نيست. برای همين هم هست که 
 فرانس فوتبال به سليقه نزديک به ٢٠٠ روزنامه نگار در سراسر دنيا 

تکيه می دهد که  مجموع شان به هرحال معياری هستند.  

ماجراجوترین 
فیلمساز جهان 
کیست؟!


